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 ١٨٨ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  تشریعی مشروطه و اندیشه ولایت
  حیدرى بھنوئیه عباس

 اى از قدرت، از مبانى، مفاھیم و ھا با يكديگر در شبكه نائینى چون ھر انديشمند سیاسى ديگرى، ھنگام بررسى روابط انسان 
سازد و در نھايت،  كند و با رويكرد فقھى خاصى، بین مفاھیم و مبانى خويش ارتباط برقرار مى ھاى خاصى استفاده مى گزاره
  .كند ھايى را تولید مى گزاره

   
  استبداد؛ شرك عملى  
طھرى نائینى به اعتقاد استاد شھید م. شرك عملى در برابر توحید عملى است. داند نائینى، استبداد را شرك عملى مى 

اسلامى به موازات اقسامى كه براى توحید  البته علماى  .نخستین عالم اسلامى است كه استبداد را شرك عملى خوانده است
، شرك را نیز به شرك ذاتى، صفاتى، فعلى و طاعتى )توحید نظرى، توحید صفاتى، توحید فعلى و توحید عبادى(كنند  ذكر مى

  .كنند تقسیم مى) عملى(
: گويد داند؛ از اين رو مى وى پذيرش استبداد را نیز شرك مى. ديدگاه نائینى، استبداد، فردى، جمعى يا دينى، شرك استاز  

است، در مالكیت و حاكمیت ما يريد و فاعلیت ما  -تقدست اسمائه  -از مراتب شرك به ذات احديت »استبداد و استبدادپذيرى 
، و شخص مستبد كه «رقاب الى غیر ذالك از اسماء و صفات خاصه الھیه جل و جلاله يشاء و عدم مسئولیت عما يفعل و مالكیت

از ديدگاه ايشان، استبداد  ".رداء كبريايى و ظالم به ساحت احديت عزت كبريائه ھم خواھد بود غاصب"راند نیز  خود سرانه حكم مى
  .كشاند م مىتیغ دو دمى است كه مستبد و پذيرنده استبداد، ھر دو را به باتلاق ظل

كند و  ھاى خود را مطرح مى نائینى با تحلیل معناى استبداد و مشروطه، محل نزاع را در حوزه كلام آشكار كرده، آن گاه استدلال 
آورد كه اگر مشروطه كفر است، استبداد ھم شرك است و كفر و شرك ديوار به  بدين طريق، در مدعاى خود چنین استدلال مى

  .گر چه از نظر مفھوم متفاوت باشند، در باطن تفاوتى ندارندديوار ھم ھستند و ا
شود كه  توان از كفر آن جلوگیرى كرد، زيرا مشروطه، تنھا در صورتى به كفر منتھى مى ويژگى نظام مشروطه اين است كه مى 

نیست، و كامل ندانستن دين  كامل) ص(لازمه اين تفويض وضع قانون اين است كه دين محمد . ھا بسپارد قانون گذارى را به انسان
قرار داد و ھیئتى از مجتھدان طراز اول را   حال اگر بتوان محتواى قوانین را قوانین شرع مقدس. رسد به كفر مى) ص(خاتم پیامبران 

 بر مصوبات آن ناظر كرد، از كفر نظام مشروطه جلوگیرى شده است؛ اما نظام استبدادى به صورت ذاتى شرك است و قابل اصلاح
   .شود نیست؛ به ديگر سخن نجاست مشروطه عرضى و قابل زوال است، در حالى كه در استبداد نجاست ذاتى است و زائل نمى

   
  )ع(و امامان معصوم ) ص(ولايت تكوينى و تشريعى پیامبر  
ان و از جمله انسان براساس بینش توحیدى، اصل اولیه آن است كه ھیچ كس بر ديگرى ولايت ندارد و ولايت تكوينى بر ھمه جھ 

  .تنھا از آن خداست؛ چنان كه خداى سبحان بر انس و جن ولايت تشريعى دارد
منظور از ولايت تكوينى اين است كه تمام موجودات جھان در تسخیر اراده خدا ھستند و ولايت تشريعى نیز اين است كه اراده  

اى از زندگى خود، از جمله سیاست، نبايد اراده و  و انسان در ھیچ عرصه ھا بايد تابع اراده، قانون و اوامر و نواھى خدا باشد انسان
  .قانون الھى را نقض كند

خداى سبحان خالق و مالك حقیقى جھان و انسان : در مورد ولايت تكوينى و تشريعى خدا، ادله عقلى و نقلى ارايه شده است 
ر نتیجه، خدا داراى ولايت تكوينى بر جھان و انسان است، چنان است و ھر خالق و مالكى، بر مخلوق و مملوك خود تسلط دارد؛ د

  .كه بر انسان ولايت تشريعى دارد
ان »: چون خلقت از خداست، حاكمیت نیز از آن اوست. «له الخلق و له الامر»: خدا خالق حقیقى و در نتیجه ولى حقیقى است 

   .«كله الله قل ان الامر»: بى اذن او ھیچ كس ولايت و حاكمیتى ندارد« الا االله الحكم
تواند ولايت  خداى سبحان مى. بر اين اساس، اصل نخست اين است كه غیر خدا، ھیچ كس بر جان و مال انسان ولايت ندارد 

ھاى اعطا شده، عرضى است و تنھا ولايت خداى  تكوينى يا تشريعى خود را به ديگرى اعطا كند؛ ولى بايد گفت كه ھمه ولايت
، ھر امر عرضى، ناچار به امرى «كل ما بالعرض لابد و أن ينتھى الى ما بالذات»اين قاعده مسلم است كه . سبحان ذاتى است

  .گردد ذاتى باز مى
تفويض شده ) ع(و امامان معصوم ) ص(ھا به پیامبر  با فرض اين مقدمه كه مورد قبول ھمه فقھاى شیعه است، كدام يك از ولايت 

اعطا كرده ) ع(و امامان معصوم ) ص(اى سبحان ولايت تكوينى و ھم ولايت تشريعى را به پیامبر است؟ نائینى معتقد است كه خد
  : است

... ان لولا يتھم مرتبتین احديھما الولاية التكوينیه التى ھى عبارة عن تسخیر المكونات تحت ارادتھم و مشیتھم بحول االله و قوته» 
؛ «لھم من االله سبحان و تعالى فى عالم التشريع بمعنى وجوب اتباعھم فى كل شىثانیھما الولايه التشريعیه الالھیه الثابته 
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يكى ولايت تكوينى است؛ بدين معنا كه موجودات در : كه ولايت كبرى است، دو مرتبه دارد) ع(امامان معصوم  و) ص(ولايت پیامبر 
خداوند . و قدرت از ناحیه خدا به آنھا داده شده است ھستند و اين توانايى) ع(و امامان معصوم ) ص(تسخیر اراده و مشیت پیامبر 

گذارد و موجب  داده است كه گاھى صرف اراده آنان در عالم كون و مكان تأثیر مى) ع(و امامان معصوم ) ص(چنان توانايى به پیامبر 
) ع(مانند كارى كه حضرت عیسى آورد؛  شود، يا اينكه موجودى را در اثر معجزه به حالت ديگرى در مى ايجاد موجودى در خارج مى

دومین مرتبه، ولايت تشريعى الھى است كه از طرف خداى پاك و بلند مرتبه، در عالم . كرد داد و مردگان را زنده مى انجام مى
  .تشريع به آنان اعطا شده است؛ بدين معنا كه واجب است در ھر امرى از امور زندگى، از آنان تبعیت كرد

امرى مسلم ) ع(و امامان معصوم ) ص(كبرا را كه شامل ولايت تكوينى و ولايت تشريعى است، براى پیامبر نائینى ثبوت ولايت  
به اعتقاد وى، ولايت تكوينى، مقتضاى ذات نوريه و نفوس . كند داند كه ھم قرآن و روايات، و ھم عقل و اجماع، بر آن دلالت مى مى

اساس آن، موجودات جھان، به حول و قوه الھى، در تسخیر اراده آنان قرار است و بر) ع(و امامان معصوم ) ص(مقدس پیامبر 
اين گوھرھاى نورانى، مظھر اسما و . شوند واسطه فیض الھى مى) ع(و امامان معصوم ) ص(گیرند و وجود مقدس پیامبر  مى

  گذارد؛ ولى ه مبحث كلام وا مىنائینى ادامه مطلب را ب  .صفات الھى ھستند و گفتار و كردار آنان، گفتار و كردار خداست
  : آورد شاھدى بر آن مى 
؛ در زيارت حجت وارد شده كه ھیچ چیزى نیست، « ورد فى زيارة الحجه ارواحنا له الفداء بانه ما من شى الا و أنتم له السبب» 

  .سبب آن ھستید) ع(كه شما امامان  مگر آن
؛ ولايت تشريعیه، " ى الناس فى امور دينھم و دنیاھم و معاشھم و معادھمالرياسة عل: "گويد نائینى در مورد ولايت تشريعى مى 

  .رياست بر مردم در امور دين و دنیاى آنھا و امور مربوط به دنیا و آخرت آنھا يعنى
لايت خارج بايد از اصل اولى در و  ترين دلیل نقلى بر اينكه اصلى. ثابت است) ع(و امامان معصوم ) ص(ولايت تشريعى، براى پیامبر  

؛ پیامبر از خود «النبى أولى بالمؤمنین من انفسھم»: شد و آنان را داراى ولايت تكوينى و تشريعى داشت، اين آيه قرآن است
  مؤمنان به آنان

 ؛ آيا من از"ألست أولى بكم من انفسكم: "نیز با استفاده از مفاد اين آيه، در خطبه روز غدير فرمود) ص(پیامبر . سزاوارتر است 
  شما نسبت به

؛ ھر كس «من كنت مولاه، فھذا على مولاه»: برد ھم به كار مى) ع(سپس اين مطلب را در مورد على . خودتان سزاوارتر نیستم 
  .ھستم، على نیز پیشواى اوست من زعیم او

بر اين . ھاى مذھب است ورت، از ضر)ع(و امامان معصوم ) ص(از ديدگاه طائفه امامیه، ثبوت ولايت تكوينى و تشريعى براى پیامبر  
  .اساس، ثبوت ولايت تكوينى و تشريعى براى آن حضرات، بدين معناست كه آنان نیز زعامت سیاسى را بر عھده دارند

   
  ولايت تشريعى فقیه 
ى اين يكى اينكه اصل اول: شود در مورد ولايت تكوينى فقیه بحثى نشده است؛ اما در مورد ولايت تشريعى او، دو گونه بحث مى 

را ) ع(و امامان معصوم ) ص(اى ھست كه بايد از اين اصل عدول كرد و پیامبر است كه غیر خداوند، كسى ولايت ندارد؛ ولى ادله
) ص(اند كه ضمن اثبات ولايت تشريعى براى پیامبر  اى شوند، به گونه اين ادله كه در علم كلام بررسى مى. نیز داراى ولايت دانست

  .كنند؛ از اين رو، بحث ولايت فقیه بحثى كلامى است ، ولايت تشريعى فقیه را نیز اثبات مى)ع(و امامان معصوم 
اصل اين »: كند مطرح مى) ع(و امامان معصوم ) ص(ادله مطرح شده در علم كلام، ولايت تشريعى را تنھا براى پیامبر   ديگر، اينكه 

؛ يعنى ولايت «ولايت تشريعیه ندارد؛ مگر اينكه دلیلى قائم شودھیچ كسى ) ع(و امامان معصوم ) ص(است كه غیر از پیامبر 
و امامان ) ص(حال سؤال اين است كه آيا پیامبر . شود اعطا مى) ع(و امامان معصوم ) ص(تشريعى براى فقیه، از طرف پیامبر 

  .د ولايت فقیه، به گونه دوم استاند يا خیر؟ شیوه بحث نائینى در مور چنین ولايتى را به فقیه جامع الشرايط داده) ع(معصوم 
   
  مبادى بحث در مورد ولايت فقیه . ١ 
  .است) ع(و امامان معصوم ) ع(ولايت فقیه جامع الشرايط فتوا، تابع ولايت پیامبر . الف 
  .ولايت تكوينى و ولايت تشريعى : دو مرتبه دارد) ع(و امامان معصوم ) ص(ولايت پیامبر . ب 
  .توان به ديگرى تفويض كرد ىولايت تكوينى را نم. ج 
  .توان به فقیه جامع الشرايط تفويض كرد ولايت تشريعى را مى. د 
  .ولايت در امر افتا و قضا، و ولايت در امور سیاسى: ولايت تشريعى دو قسم است. ه 
ولايت تشريعى، ھم  تفويض. ھم تفويض شده است) ع(ولايت تشريعى نه تنھا قابل تفويض است، بلكه در زمان حضور معصوم . و 

  .در امر افتا و قضا، و ھم در امور سیاسى صورت گرفته است
  .اند نیز اين دو از ھم متمايز بوده) ع(منصب قضاوت و زعامت از ھم متمايزند و در زمان حضور امامان . ز 
  .شد به يك شخص داده مى) قضاوت و زعامت(در مواردى در زمان حضور امام، اين دو منصب . ح 
  .و قضا، براى فقیه جامع الشرايط ثابت است و كسى در اين موضوع اختلاف ندارد. در زمان غیبت، منصب افتا .ط 
اختلاف فقھا در مسئله ولايت فقیه اين است كه آيا در زمان غیبت، منصب زعامت سیاسى . تمام موارد نه گانه، بى اشكال است 

و امامان معصوم ) ص(كه يك حاكم از جمله پیامبر  اى معتقدند كه تمام وظايفى عده  براى فقیه جامع الشرايط ثابت است يا خیر؟
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اند كه در زمان غیبت، تنھا منصب افتا و قضاوت براى فقیه  اى ديگر بر آن عده. داشته، در زمان غیبت براى فقیه نیز ثابت است) ع(
  .جعل شده است

مت سیاسى براى فقیه جعل شده باشد، به يقین منصب قضاوت ھم براى ھم موافقان و ھم مخالفان، اتفاق نظر دارند كه اگر زعا 
وى جعل شده است؛ يعنى اگر ادله ثابت كرد كه منصب زعامت سیاسى براى فقیه ثابت است، ديگر براى منصب قضاوت، به دلیل 

د تصدى آن را به عھده گیرند، براى او توانن نیازى نداريم، زيرا ھرگاه ولايت فقیه جامع الشرايط ثابت شد، ھمه وظايفى كه والیان مى
  .پردازد مفروضات، محل نزاع را در مورد ولايت فقیه مشخص كرده، سپس به بررسى ادله مى نائینى با طرح اين. جايز است

   
  ادله ولايت فقیه . ٢ 
بالتوقیع الشريف المروى فى اكمال  و استدلوا لثبوتھا له بالاخبار الوارده فى شأن العلماء و: "در تقرير خوانسارى چنین آمده است 

فقھا بر ولايت عامه فقیه در عصر غیبت، به اخبار  ؛ يعنى" و بمقبوله عمر بن حنظله و بالمشھوره و بروايتى ابى خديجه... الدين
ابى خديجه و و به مقبوله عمر بن حنظله و به مشھوره ... وارد شده در شأن علما و به توقیع شريف كه در كتاب اكمال الدين آمده

  .نائینى منظور از اخبار وارده در شأن علما را مشخص كرده است. اند به دو روايت ابى خديجه استدلال كرده
« العلماء امناء الرسول») ع(و قوله « العلماء ورثه الانبیاء»): ع(استدلوله باخبار مثل قوله »: در تقرير مرحوم آملى چنین آمده است 

ان أولى الناس بابراھیم »، «أولى الناس بالانبیاء أعلمھم بما جائوا به») ع(و قوله « ى كانبیاء بنى اسرائیلعلماء امت») ص(و قوله 
  .«بعد السؤال عن خلفائه عند الترحم علیھم، بأنھم اللذين يأتون بعدى و يروون حديثى») ص(و قوله « للذين اتبعوه

را از « مقبوله عمربن حنظله»كند و تنھا  از جھت دلالت خدشه وارد مى نائینى در ھمه اخبارى كه ذكر شد، يا از جھت سند يا 
زيرا »داند،  وى اخبار وارد شده در شأن علما را از حیث دلالت نا تمام مى. داند جھت سند و دلالت براى اثبات ولايت فقیه تمام مى

انبیاى بنى اسرائیل ھستند، از آن جھت كه تبلیغ  ، علما نازل منزله«علماء امتى كانبیاء بنى اسرائیل»)]: ص(پیامبر [در قول 
  .فقھا ھستند؛ نه) ع(در بقیه اخبار منظور از علما، امامان   .«اند كنند؛ نه آنكه والى و سلطان بوده احكام مى

م از جھت دو روايت ابى خديجه نیز، ھ. توقیع شريف نیز از جھت سند تمام است؛ ولى از جھت دلالت بر ولايت عامه فقیه ناتمام 
   .ناتمام است مشھوره ھم از جھت دلالت. و ھم از جھت دلالت، ناتمام ھستند سند

از آنجا كه اين . توان در اثبات ولايت فقیه به آن تمسك جست، مقبوله عمرو بن حنظله است از نظر نائینى، تنھا روايتى كه مى 
شويم و سپس به نحوه استدلال وى  اصل روايت را يادآور مى روايت در استدلال نائینى بر ولايت فقیه نقش محورى دارد، نخست

  :پردازيم مى
در مورد دو نفر از اصحاب خودمان سؤال كردم كه نزاعى بین آن دو، بر سر قرض يا ) ع(من از امام صادق : عمرو بن حنظله گفت 

كسى : فرمود) ع(آيا اين كار حلال است؟ امام . برند آيد و آنھا به سلطان جور يا قاضى منصوب از ناحیه او شكايت مى ارث پیش مى
كه چه به حق و چه به ناحق، شكايت پیش آنان ببرد، ھر آينه شكايت به سوى طاغوت برده است، و چیزى را كه به نفع او حكم 

كم طاغوت و اگر چه حق ھم با او باشد، زيرا آن چیز را براساس ح. كنند و او براساس آن حكم، به آن چیز دست يابد، حرام است
خواھند به سمت طاغوت شكايت ببرند، در  مى»: فرمايد خداى تعالى مى. چیزى كه بايد به آن كفر ورزيد، به دست آورده است

نگاه كنند و كسى را كه از : پس اين دو نفر چه كنند؟ امام فرمود: عمرو بن حنظله گفت. «اند تا به آن كفر بورزند حالى كه امر شده
شناسد، پیدا كنند و آن را به  كند و در مورد حلال و حرام ما اھل نظر است و احكام ما را مى حديث ما را نقل مىشیعیان باشد و 

  .عنوان حكم قرار دھند، زيرا من چنین كسى را بر شما حاكم قرار دادم
بات ولايت عامه فقیه، از نظر تمسك جستن به مقبوله عمر بن حنظله، براى اث: گويد نائینى با ملاحظه ھمه جوانب اين روايت مى 

كرده، قاضى را در مقابل ) ع(فنى مشكلى ندارد، زيرا صدر اين روايت ظھور در مطلب دارد و سؤال كننده در سؤالى كه از امام 
: گويد وقتى مى) ع(بنابراين امام . قاضى در مقابل سلطان است، تثبیت كرده است  سلطان قرار داده و امام نیز حرف او را در اينكه

ذيل روايت نیز بر . دھد ام، به معناى اين نیست كه تنھا قاضى است، بلكه او را زعیم سیاسى نیز قرار مى فقیه را حاكم قرار داده
فقیه را حاكم قرار دادم، حكومت در ولايت عامه ظھور دارد، زيرا تنھا حاكم : فرمايد مى) ع(وقتى امام . كند ولايت فقیه دلالت مى

  .كند و شأن قاضى چنین اقتضايى ندارد مردم براساس شمشیر و تازيانه حكومت مىاست كه بین 
اى  داند، ولى در نھايت به نتیجه بنا به تقريرات خوانسارى، نائینى در گام نخست، دلالت مقبوله را بر ولايت عامه فقیه تمام مى 

  .معه و وجوب نماز جمعه براى او، مشكل استاثبات ولايت عامه براى فقیه، ھمانند نصب امام ج: گويد رسد و مى نمى
فالعمدة فیما يدل على ھذا القول ھر مقبوله عمر »: داند مرحوم آملى بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله پاى فشرده، آن را تمام مى 

ظھور لفظ الحاكم فیمن بن حنظله و فیه أنه قال فانى جعلته علیكم حاكما فان الحكومة باطلاقھا يشمل كلتا الوظیفتین بل لا يبعد 
  .« يتصدى لما ھو وظیفه الولاة

كند، مقبوله عمر بن  ترين سندى كه بر ولايت عامه فقیه دلالت مى أخبار ديگر ھمگى ناتمام ھستند و مھم»به گفته مرحوم آملى  
به عنوان حاكم قرار دادم، من فقیه را : گويد حنظله است كه ھم از جھت سند و ھم از جھت دلالت تمام است، زيرا وقتى امام مى

  .لفظ حاكم، در زعامت سیاسى ظاھر است
اگر از ظھور لفظى عدول كنیم، چون سؤال به صورت تفصیلى بیان شده و سؤال كننده نیز بین قاضى و سلطان تفكیك كرده و امام  

مطلق سخن گفته و تفصیلى قائل  ھم در مقام بیان بوده و فرموده است كه من فقیه را به عنوان حاكم قرار دادم، چون امام،
شود و امام، ھم منصب قضاوت و افتا و ھم منصب زعامت سیاسى را براى فقیه  نشده، پس لفظ حاكم ھر دو منصب را شامل مى
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  .جعل كرده است
خديجه نیز كه  اين ظھور استمرار دارد، زيرا روايت ابى: گويد نائینى، ظھور لفظ حاكم را در مورد زعامت سیاسى واضح دانسته، مى 

تواند ظھور لفظى  در مقبوله نیز قاضى است، نمى« حاكم»اى باشد كه اراده امام از لفظ  تواند قرينه در آن لفظ قاضى آمده و مى
وى . توان ظھور لفظى را در يك روايت، براساس روايت مستقل ديگرى تعیین كرد حاكم را در زعامت سیاسى از بین ببرد، زيرا نمى

  .«فرواية ابن حنظله أحسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقیه»: گويد اين نكته تأكید كرده، مىدوباره بر 
  .«دانند از متأخرين، مرحوم نائینى تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را براى فقیه ثابت مى»: فرمايند نیز مى) ره(امام خمینى  
  .«شود فرمايند كه اين مطلب از مقبوله عمربن حنظله استفاده مى ائینى نیز مىمرحوم ن»: داند ايشان در جاى ديگر بیان مى 
با اثبات ولايت عامه فقیه، فقیه جامع الشرايط، حق تصدى ھمه امور مربوط به منصب قضاوت و زعامت را دارد و ھیچ استثنائى  

  .نیست و به ھمین دلیل ولايت عامه دارد
بات ولايت عامه، تنھا در امور مربوط به منصب قضاوت و امور حسبیه حق تصدى دارد؛ ولى در فقیه جامع الشرايط در صورت عدم اث 

بلكه در صورتى (امورى كه به والى مربوط است يا احتمال اينكه به منصب ولايت مربوط باشند و مطلوبیت فى نفسه ندارند 
اى است كه بايد از  مثال، مقوله حدود و تعزيرات به گونهحق تصدى ندارد؛ براى ) مطلوبیت دارند كه از سوى فرد خاصى صادر شوند

اگر ادله ولايت فقیه ناتمام بود، يعنى فقیه به عنوان والى . اجرا شود) ع(به امامان ) ص(سوى والى منصوب از سوى پیامبر 
نصب زعامت، و داراى مطلوبیت در مورد امورى كه مربوط به م. منصوب نشده بود، در اين صورت، حق اجراى حدود و تعزيرات را ندارد

فى نفسه است و صادر شدن آن از سوى فردى خاص موضوعیت ندارد؛ مانند نظم بخشیدن به جامعه و جلوگیرى از نفوذ بیگانگان، 
  .رسد فقیه و غیر فقیه حق تصدى دارند و تا زمانى كه فقیه عادل باشد، نوبت به عادل نمى

دانیم،  كند، اين است كه فقیه نسبت به چیزى كه مى ادله ولايت فقیه را ناتمام تلقى مى در فرضى كه(نتیجه بحث از اول تا آخر  
شارع راضى به ترك آن نیست، ولايت دارد؛ يعنى اگر فقیه به تصدى آن قادر باشد، براى غیر فقیه جايز نیست، مگر آنكه از ناحیه 

است و اگر فقیه يا نايب عام و خاص او وجود نداشته باشد، تصدى  در امور حسبیه نیابت جايز. فقیه مأذون بوده يا نائب وى باشد
  .آن امور وظیفه مؤمنان عادل است

   
  مبناى نائینى در امور حسبیه  
كند، بى  ھاى سیاسى ايجاد مى ھايى كه در باب حكومت و مقوله آنچه از مبانى كلامى و فقھى نائینى مطرح شد، با ھمه گزاره 

ھا و مفاھیم نائینى را در حوزه شرعى و  اگر به طور فرضى ھمه مبانى، پیش فرض. رتباطى با ھم ندارندمبناى خاص، ھیچ گونه ا
ھايى را از طريق روش استدلال او بیابیم و بین مفاھیم او در اين دو حوزه، پلى برقرار سازيم، سپس  عرفى مشخص كنیم و گزاره

و فقھى وى ربط دھیم، ولى آن مبناى خاص نباشد، انسجام منطقى  ھمه اين مفاھیم به ھم تبديل شده را به مبانى كلامى
نائینى امور متعارضى را : شود كه بگويد گر وادار مى گردد و پژوھش ھاى تولید شده عقیم مى پاشد و تمام گزاره بحث از ھم مى

  .ھايى ناھمخوان تولید كرده است كنار ھم گذاشته و گزاره
ھاى او  ھا، مبانى و پیش فرض صورت يك مبنا، به او اجازه داده تا رابطه منطقى بین گزاره ھسته اصلى انديشه نائینى كه به 

ترين تحولى كه نائینى در فقه سیاسى ايجاد كرده، از  حاصل شود، تحلیل خاصى است كه او از امور حسبیه دارد، بنابراين مھم
اش يا به سمت حكومت شرعى محض يا  حسبیه حذف كنیم، انديشهاگر مبناى او را در امور . خیزد مبناى او در امور حسبیه بر مى

  .به سوى حكومت عرفى محض خواھد رفت
دانند؛ يعنى در صورت وجود فقیه يا خود  كنند و ولايت فقیه را در آن امور ثابت مى فقھا امور حسبیه را به موارد خاصى محدود مى 

ه اذن داشته باشد و در صورت فقدان فقیه، شخص عادل، حق تصرف در كند يا كسى كه از طرف فقی او در امور حسبیه تصرف مى
  .آن را دارد و از آنجا كه شارع، به ھیچ وجه راضى به ترك آن امور نیست، در صورت فقدان شخص عادل، فاسق ھم حق تصرف دارد

ور مربوط به انسان يا داراى به طور كلى، ام. براى مشخص شدن مبناى نائینى در امور حسبیه، به توضیح بیشترى نیاز است 
شارع در مقام طلب انجام مصالح و ترك . مصالح، مطلوب شارع بوده و مفاسد مورد كراھت شارع است. مصلحت و يا مفسده است

  : كند مفاسد، به چند صورت عمل مى
  .خواھد بعضى مصالح را از تك تك افراد مى. ١ 
  .دخواھ اى مى برخى مصالح را از يك فرد يا عده. ٢ 
بعضى مصالح ھستند كه شارع راضى به ترك آن نیست و به صورت واجب عینى و كفايى، به انجام آنھا تكلیف نكرده است كه . ٣ 

ھر جا مصلحتى وجود دارد، ولى ردپاى تكلیف در آنجا به صورت واجب كفايى و واجب . گويند اين نوع مصالح را امور حسبیه مى
بنابراين، ھرگاه امرى مصلحت ملزمه . تواند براساس نظر فقھا متفاوت باشد ه است كه مىعینى مشخص نشده، حوزه امور حسبی

در اين موارد، قدر متیقن از ولايت در مورد فقیه جامع . داشته باشد و به آن تكلیف نشده باشد، قوام بخش يك امر حسبى است
  .م بايد آن را انجام دھندالشرايط ثابت است؛ ولى اگر فقیه جامع الشرايط نبود، ديگر آحاد مرد

كنند كه نائینى علاوه بر آنھا، ايجاد نظم و حفظ مملكت اسلامى را نیز از امور  فقھا براى امور حسبیه موارد خاصى را ذكر مى 
شمارد و از ھمین  ترين امور حسبیه مى وى ھم چنین وظايف مربوط به نظم و حفظ مملكت اسلامى را از مھم. داند حسبیه مى

در اين عصر غیبت على مغیبه السلام، »: شود چون اين وظايف با وجود حكومت انجام مى. كند ضرورت حكومت را اثبات مى طريق،
معلوم باشد، وظايف حسبیه نامیده و نیابت  -به اين زمینه  -آنچه از ولايات نوعیه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اھمال آن حتى 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

یقن و ثابت دانستیم و حتى با عدم ثبوت نیابت عام در جمیع مناصب و چون عدم رضاى شارع فقھاى عصر غیبت را در آن، قدر مت
مقدس به اختلال نظام و ذھاب بیضه اسلام، بلكه اھمیت وظايف راجعه به حفظ و نظم مملكت اسلامیه، از تمام امور حسبیه و از 

  .اقامه وظايف مذكوره، از قطعیات مذھب خواھد بوداوضح قطعیات است، لھذا ثبوت نیابت فقھا و نواب عام عصر غیبت در 
  :توان دو گونه تفسیر كرد اين عبارت نائینى را مى 
البته در . تكالیف فردى و جمعى و امور حسبیه، اھمیت بیشترى دارد(وظايف مربوط به حفظ و نظم مملكت، از ھمه امور ديگر . ١ 

  .«...مور و حسبهاز تمام ا»: صورتى كه عبارت را بدين صورت بپذيريم
وظايف مربوط به حفظ و نظم مملكت، از ھمه امور حسبیه ديگر، اھمیت بیشترى دارد، در صورتى كه عبارت را بدين صورت بیان . ٢ 

  .«...از تمام امور حسبه»: كنیم
وجود دارد وجود يا عدم « واو»ھاى تنبیه الامه اين  كند و در نسخه اگر عبارت را به صورت نخست بپذيريم، معناى بھترى را افاده مى 

اى در مسئله حكومت دارد، زيرا اگر حفظ مملكت، از ھمه امور اھمیت بیشترى داشته باشد، در  العاده ، تفاوت فوق«واو»وجود اين 
د را مور« واو»گران انديشه سیاسى نائینى، معمولاً اين  پژوھش. تواند، حتى حج را به طور موقت تعطیل كند اين صورت ولى مى

  .اند چشم پوشى قرار داده، معناى دوم را ترجیح داده
شود و امور سیاسى نیز  اى است كه امور سیاسى را نیز شامل مى به طور كلى، نظر نائینى در مورد امور حسبیه به گونه 

نجام امور شود، پس نبايد به ھیچ صورتى ترك شوند و اولويت در ا شوند كه بر امور حسبیه بار مى مشمول ھمان حكمى مى
  .سیاسى، با فقیه است

   
  مبناى نائینى در مشروعیت قدرت سیاسى  
داند و غیر فقیه، حق دخالت در سیاست را ندارد؛ ولى اگر با تأمل بنگريم، خواھیم ديد  نائینى دخالت در سیاست را حق فقیه مى 

معتقدند كه نائینى، نه تنھا مسئله حق  برخى محققان. كه وى در پى يافتن مجوزى براى دخالت مردم در امور سیاسى است
حل كرده، بلكه مشروعیت قدرت سیاسى را نیز براساس اراده مردم « تنبیه الامه»دخالت مردم در امور سیاسى را در مقدمه 

منوط به  -چه آنكه به امتیازات دينیه باشد و يا وطنیه  - حفظ شرف و استقلال و قومیت ھر قومى ھم »: گويد داند، چنان كه مى مى
  .«شان به نوع خودشان است قیام امارت

اين عده معتقدند كه اگر ما ھمین سخن نائینى را به خوبى تحلیل كنیم، خواھیم ديد كه وى به مشروعیت مردمى قدرت  
آورند ؛ ولى با بررسى مجموعه آثار  اينان شواھدى ھم از جاى جاى كتاب نائینى بر مدعاى خود مى. كند سیاسى حكم مى

داند و با رويكردى فقھى،  كه ايشان مشروعیت قدرت سیاسى را براساس ھمان شیوه سنتى مى رسد ئینى، چنین به نظر مىنا
نائینى براى اثبات حق دخالت مردم در امور سیاسى، مبناى كار خود را بر . نمايد حق دخالت مردم در امور سیاسى را استنباط مى

  حال سؤال اين است كه آيا مردم حق دخالت در سیاست را دارند؟. دھد ىتحلیل امور حسبه و امور سیاسى قرار م
  :پاسخ نخست او، ذكر دو مطلب مسلم و واضح در مورد امور حسبیه است: دھد نائینى به اين سؤال، دو گونه پاسخ مى 
ل بداھت، مستغنى از عدم لزوم تصدى شخص مجتھد و كفايت اذن او در صحت مشروعیت آن؛ اين مطلب از فرط وضوح و كما. ١ 

  .بیان است و حتى عمل عوام شیعه ھم بر آن استوار است
عدم تمكن نواب عام بعضاً و كلاً از اقامه آن وظايف، موجب سقوطش نباشد، بلكه نوبت ولايت در اقامه به عدول مؤمنان و با . ٢ 

  .میه منتھى خواھد بودعدم تمكن آنان به عموم، بلكه به فساق مسلمانان ھم، به اتفاق كل فقھاى اما
بنابراين، نائینى كبراى كلى را در مورد حق دخالت عموم در امور حسبیه و امور سیاسى ثابت دانسته، آن را منوط به شرايط  

كند، پس عموم مردم حق دخالت در امور حسبیه را دارند و بايد ديد شرايط براى دخالت فراھم است يا خیر؟ نائینى تنھا راه  مى
در باب وظايفه حسبیه، دو امر ديگر ھم مسلم و از واضحات است كه ذكر آنھا در اينجا خالى . داند ا از طريق مشروطه مىدخالت ر

  .نبايد به ھیچ وجه ترك شوند. ١: از فايده نیست
  .تصدى فقیه، قدر متیقن از تصدى در امور حسبه است. ٢ 
به اعتقاد وى، امور سیاسى حیثیت ذاتى دارند؛ يعنى نخست و  .پاسخ دوم نائینى براساس كالبد شكافى امور سیاسى است 

بالذات، در عنوان امور حسبیه داخل ھستند و بر اين اساس، با وجود فقیه جامع الشرايط، كسى حق دخالت در آنھا را ندارد؛ اما 
نیز، نه تنھا حق دخالت در آن شوند كه به واسطه آن عناوين، غیر فقیه  ھمین امور سیاسى از جھات ديگرى مشمول عناوينى مى

در اسلام چون امور سیاسى بايد براساس شورا اداره شود و شورا اختصاص به . را دارد، بلكه گاھى واجب است كه دخالت كند
افراد خاصى ندارد، پس ھمه مردم حق مشاركت در امور سیاسى را دارند و دوم اينكه امور سیاسى و وظايف مربوط به آن، 

دخالت عمومى مردم در . شود، پس مردم حق دارند، ھمانند اموال خود، بر آن نظارت كنند ات مردم انجام مىبراساس مالی
نائینى پس از پذيرش اين . شود سیاست، نه تنھا حق است، بلكه چون از مصاديق امر به معروف و نھى از منكر است، واجب مى

  : گويد ت؛ نه از وظايف عمومیه، مىمطلب كه امور سیاسى اولا و بالذات از وظايف حسبیه اس
عموم ملت از اين جھت و  - چنانچه سابقاً مبین شد  -بودن اصل سلطنت اسلامیه ) شورايى(لكن گذشته از آنكه نظر به شورويه  

از منكر دھند، حق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات در باب نھى  ھم از جھت مالیاتى كه از براى مصالح لازمه مى
 . اى كه ممكن شود، واجب است، و تمكن از آن در اين باب، به انتخاب ملت متوقف است مندرج و به ھر وسیله

 


